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لبهاي مختلف اين كتاب دسترسي به قاميتوانيد از امكانات ديگر ما همچون با مراجعه به سايت اينترنتي زون، 

 براي شنيدن آثار هنرمند مورد علاقه خود توسط پخش كننده صوتي و يا مطالعه آنها بوسيله گوشي تلفن الكترونيكي

 . برجسته ترين هنرمندان جهان را دريافت كنيدآفرينه هاي استفاده كرده و برترين و تازه ترين  تانهمراه

حق كپي برداري عدم شايان توجه است كه اين نسخه رايگان از كتاب ممكن است داراي محدوديتهايي از قبيل 

 .باشد، براي دريافت نسخه بدون محدوديت آن با ما تماس بگيريد
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 ir.zoon.www: سايت اينترنتي

 ir.zoon.support://http: بخش پشتيباني

 ir.info@zoon :نشاني ايميل
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 .خلبان در انتظار اجازه پرواز از برج مراقبت بود. خسته و كسل كرده بود صداي موتور هواپيما مسافران را

مسـافري  . مـي زدنـد   بعضي روزنامه مي خواندند و بعضي چرت. مسافري به صداي بلند خميازه مي كشيد

بز سر به هـوا بـود و زنگولـه اي بـه      .يك بز را مي كشيدنقش . روي پاكت مخصوص تهوع نقاشي مي كرد

از ساختمان فرودگاه دور بودنـد و درچشـم انـداز    . را نگاه كرد زن بي حوصله از پنجره بيرون. گردن داشت

 زن در تصوير خودش روي شيشه بيگانه اي را ديد با چشم هاي سرخ. ديده نمي شد محوطه پرت چيزي

زن واخورده بود با لبـاس   .ازه كشيد و به دهان باز خود در تصوير نگاه كردخمي. شده و زير چشم هاي گود

همـه شـب را روي نيمكـت سـالن فرودگـاه      . كهنـه  هاي ساده و موهاي كوتاه و يقه مردانه و شلوار جـين 

خيابـان هـا و خانـه    . هرچه زودتر اين شهر كوچك و متروك را از بالا ببينـد  گذرانده بود در انتظار اين كه

زنگ زده بـود   در مدت كوتاهي كه در شهر بود روزهاي زيادي. كوچك شده را و شهر كوچك شده را هاي

يك قطعه موسـيقي كلاسـيك را مـي     هر بار كه زنگ مي زد صداي. به تلفني كه مي بايست راهگشا باشد

بلاخـره  و بعد پيام گير شروع به كار مـي كـرد،   . رستاخيز شيپور. شيپوري عظيم كه نواخته مي شد. شنيد

 عكس فوري را بدون لبخند انداخته. يك عكس براي پاسپورت جعلي لازم داشت. بود يك بار جواب شنيده

نيمه شب در ته كوچه  .بود در لحظات هراس براي رفتن و اين كه بايد همان شب عكس را تحويل مي داد

دستي لاغر و سياه و پشم . ددست ناآشنا داده بو دراز و تاريك، پاسپورت و عكس را با دستي لرزان به يك

 .آلـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــو

 سـاعت . ويزاي كدام كشور؟ هنوز نمـي دانسـت  . با مهر خروج و امضاي سفارت. داشت دو ساعت بعد ويزا

. دست راست خود را بو كرد مچ. بعد با همان تلفن به او خبردادند. پرواز و محل حركت را هم نمي دانست

. هاي عطرفروشي فرودگاه بـه خـودش عطـر زده بـود     ازهقبل از پرواز در مغ. بوي خوش و ناآشنايي داشت

 كرده بودند به ميله قفسه ها، بوها ناآشنا بودند مثل صداها و مثل منظره ها شيشه هاي عطر مجاني را قفل

ــود        ــرده بـــ ــر بـــ ــه ســـ ــا بـــ ــه در آن هـــ ــيِ كـــ ــا يـــ ــان هـــ ــا و خيابـــ ــه هـــ  .و خانـــ

. مراقبت داده شد  كه اجازه پرواز از برجخلبان اعلام كرد. دقيقه صداي موتور هواپيما عوض شد بعد از چند

به آرامي چند صد متري به جلو رفت و بعـد   هواپيما. مسافرها جا به جا شدند و زن نفسي به راحتي كشيد

اين بار موتور به طور كامل از صدا . خاموش شدند و آژير به صدا درآمد چراغ هاي قرمز روشن و. باز ايستاد

  .و خـــــــــــــــــــاموش شـــــــــــــــــــد افتـــــــــــــــــــاد

آمده و تا پيدا شدن عنصر مشكوك بايـد   عذرت خواست كه براي چند لحظه اخلال در پرواز پيشخلبان م

بلند شد تا به . دل پيچه داشت و حالت تهوع گرفته بود. مغشوش شد تصوير زن در پنجره.در انتظار باشند

 هـيچ كـس   .بنشـيند  مهماندار جلو آمد و دستش را روي شانه زن گذاشت و تذكر داد كه. برود دستشويي

ــت  ــت نداش ــق حرك ــا    . ح ــه را ب ــاري كيس ــافر كن ــد و مس ــود پيچي ــه خ ــه او داد  زن ب ــز ب ــش ب  .نق

زن منتظـر بـود كـه هـر لحظـه      . جستجو مي كردند مهماندارها در راهروها در رفت و آمد بودند و هراسان

 اين جا فكر. همه چيز تمام شده بود. كيسه عق زد و بعد مستاصل نشست در. نامش از بلندگو شنيده شود

تصـاوير سـريع دور و    .كجا اشتباه كرده بود؟ به همه چيز شـك كـرد  . همه چيز را مرور كرد. بود را نكرده

چشـم هـايش را بسـت و نفـس عميقـي      . ديد تصويري از خود نمي. به پنجره نگاه كرد. نزديك مي شدند

"تصاوير مثل پيش پرده نمايش فيلم. كشيد هـيچ  .  عبـور كردنـد   از جلوي چشمش"هفته آينده به زودي 
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 با هيچ. از هيچ چيز خبر نداشت. نشاني هيچ كس را نمي دانست. جا را بلد نبود هيچ. كس را نمي شناخت

چيز و همه كـس انكـار    همه. يك مسافر گمنام در يك فرودگاه متروك كشور بيگانه. كس در ارتباط نبود

ــد ــي شـــــــــــ ــرد . مـــــــــــ ــش كـــــــــــ ــا آرامـــــــــــ ــن فكرهـــــــــــ  .ايـــــــــــ

آغوش  يكي از مهماندارها كبوتر چاهي وحشت زده اي را در. چشم باز كرد. خود آمد از صداي خنده ها به

 .خنديدنــد  كبــوتر بــال بــال مــي زد و مســافرها مــي     . داشــت و بــه مســافرها نشــان مــي داد    

هواپيما عوض شد و هواپيما به آرامي  صداي موتور. خلبان معذرت خواست و براي پرواز اعلام آمادگي كرد

نمي ديد كـه شـهر از بـالا    . بسته بود و از هيجان گريه مي كرد شم هايش رازن چ. جلو رفت و اوج گرفت

 مزرعه ها جدول هاي مكعب و مستطيل هاي كوچكي شده اند كـه از دور بـه سـبزي مـي     كوچك شده و

بودند كه پيچ در پـيچ   سبزي هاي كم رنگ و پر رنگ و خيابان ها درميان شهر رگه هاي دراز سربي. زنند

زن بارها خودش را براي ايـن  .خاطرات دور مي شد شهر مثل. رف به آن طرف مي رساندندشهر را از اين ط

خيلـي  ": حالا با خـودش مـي انديشـيد   "خداحافظ، خداحافظ، خداحافظ": بگويد لحظه آماده كرده بود كه

 ."بـــــــــــــــــــــــــــــــــود ســـــــــــــــــــــــــــــــــخت

ابرهاي كوچـك  بعضي . شكل مي گرفتند بالاي ابرها بودند و ابرها دايره دايره مثل تاج خاري بر سر مسيح

بعـد  . از روي آسمان شهرهايي كه مي گذشتند توضيح مي داد خلبان. در اطراف براي خود پرسه مي زدند

:"با خوشحالي گفت آمـدم   مـن در اينجـا بـه دنيـا    . اين شهر كه حالا در بالاي آن هستيم زادگاه من است 

بـد  . از زنـدگي ام راضـي هسـتم    وخلبان شدم و ازدواج كردم و بچه دار شدم . دانشگاه رفتم. وبزرگ شدم

ــذرد    ــي گــــــــــــــــــ ــورات مــــــــــــــــــ ــت، امــــــــــــــــــ  ."نيســــــــــــــــــ

مسـافرها   .كسي عق مي زند و مي خواهد بالا بيـاورد . براي بالا آوردن لازم مي شود در رديف جلوتر كيسه

 بهشت با دوست "".به ياد وطن"".تو  هميشه با":روي كيسه ها نوشته شده. كيسه هايشان را جلو مي برند

 ." به تو پناه مي برم":كيسه اي را بر مي دارد كه رويش نوشته ن از ميان كيسه هامسافر جوا".خوش است

. آورنـد  مهماندارها كالسكه هاي غـذا را مـي  . خوبي پخش مي شود و صداي موسيقي مي آيد فيلم كمدي

را با شـتاب بـه مسـافرها مـي      دستمال گردن هاي كوچك زرد و آبي به گردن بسته اند و سيني هاي غذا

روزنامه هـا را كنـار مـي گذارنـد و     . مسافرها مي پيچد با آمدن غذا همهمه اي در ميان.  عجله دارند.دهند

 .در اين پرواز نوشابه مي دهند، از همه جور. براي خوردن غذا پيش مي كشند ميزهاي كوچك كاچويِي را

مردهـاي  . ع اسـانس هـا  انوا انواع نوشابه ها با. هديه يك شركت نوشابه سازي. تلخ و شيرين و ترش و شور

در ": مردِِِي مي گويد. مهماندارها مي دهند تا پر كنند مسافر براي چندمين بار ليوان هاي خالي خود را به

ــا غــــــــذا  ــانزا بــــــ ــود  لوفــــــــت هــــــ ــرو مــــــــي شــــــ  ."مشــــــــروب ســــــ

و سبز با خانه هاي قرمز رنگ و دودكش ها يي كه  از بالا مزارع مثل نقاشي هاي كودكان است سبز و سبز

 .بـــــــــه آســـــــــمان مـــــــــي رود  و خاكســـــــــتري از آن هـــــــــادود ســـــــــياه

وضعيت مي كند و هواپيما پايين مي آيد و براي فرود  خلبان اعلام. زنگ بستن كمربندها به صدا درمي ايد

فرودگاه دو مرد پلاستيك هاي بزرگ قرمز رنگ را در دست هايشان حركت مي  در محوطه. آماده مي شود

حركت دست مردهـا   ي داخل پلاستيك هاي چشمك زن هستند و باچراغ ها. تا هواپيما فرود بيايد دهند

چترهاراكه در قفسـه  . چترهاي بزرگ داشتند مسافرهاي جديد كه آمدند همراه خود. بالا و پايين مي روند

مهماندارها هم . صندلي ها و در راهروها گذاشتند و راه را بند آوردند هاي بالاي سرشان جا نمي شدند زير

. راه بـاز كننـد   دستمال گردن بنفش داشتند و سعي مي كردند براي عبور كالسـكه غـذا  . شده بودند عوض
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مسافرها گفت كه خانه هـاي زيـادي دارد ولـي     يكي از. بالاخره غذا را آوردند و بين مسافرها پخش كردند

مـي  كسـي روزنامـه   . پايين زندگي كند براي همين هميشه در پرواز است چون بيمار است و بايد در فشار

ماه سه روز  ها راجع به زني حرف مي زدند كه سه سال پيش پسر سه ساله اش را در روز سوم خواند و زن

هنوز قاتـل پيـدا   . سال در زندان بود زن يك. پس از تولد سه سالگي اش در رختخواب مرده پيدا كرده بود

داشت كه يكساله بود و هنوز محاكمه زن بعد از سه سال ادامه  نشده بود و زن حالا يك بچه كوچك ديگر

زائيـد   يكي مادر را قاتل مي دانست و ديگري مي گفت كـه او بارهـا خواهـد   . مي زدند زن ها حرف. داشت

يكـي از زن هـا گفـت چـون بچـه       .براي اين كه تا وقتي زن بچه كوچك دارد او را به زندان نخواهند بـرد 

داشت و اگر او به حاي زن بود به اين موضوع هم فكـر   افتاده بود شايد مادر حقكوچك از نظرعقلي عقب 

ــرد  ــي ك ــت . م ــي گف ــد":كس ــرد       نباي ــي ك ــحبت م ــه ص ــور از بچ ــون و آن ط ــد تلويزي ــي آم  ."م

 "چــــــــــــــــــــــــــــرا؟ ": كســــــــــــــــــــــــــــي پرســــــــــــــــــــــــــــيد 

آن هم وقتي كه قاتل هنوز معلوم نيست و شايد هم مادر           .  نبايد از مرده اين طور حرف زد       ":و او جواب داد   

ــد  ــل باشـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  ."قاتـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ــود؟      - ــي شـــــــ ــه مـــــــ ــد؟ او چـــــــ ــي گويـــــــ ــه مـــــــ ــدر چـــــــ  پـــــــ

پـدر مـي توانسـت از زن    . نزائيـده  پدر كه بچه را به دنيا نياورده و او را.  مادر مهم است":ها مي گويند زن

 ."مادر است كه همان بچه اول را داشـت، در هفـده سـالگي    هاي زيادي بچه هاي زيادي داشته باشد ولي

مخصوصا كه بچه مـريض  . شايد حق داشت.  هفده سالگي خيلي زود است":يديكي از زن ها ناگهان مي گو 

 ."يعنــــــــــــــــي كمــــــــــــــــي عقــــــــــــــــب افتــــــــــــــــاده. بــــــــــــــــود

ــت    - ــوم نيســــــــ ــوز معلــــــــ ــالگي هنــــــــ ــه ســــــــ ــي در ســــــــ  .ولــــــــ

مثال مي زند كه خنـگ   و شوهرش را". خيلي ها عقب افتاده اند، دليل نمي شود":از زن ها مي گويد يكي

 .بـاهوش هسـتند و مـادر را دوسـت دارنـد       بچـه هـايش  است و هميشه ماشين را به ديوار مـي زنـد ولـي   

 .زن هـــــــا شـــــــادي مـــــــي كننـــــــد. مهمانـــــــدار شـــــــكلات مـــــــي آورد و قهـــــــوه

ــوه -  .آه شـــــــــــــــــــــــكلات بـــــــــــــــــــــــا قهـــــــــــــــــــــ

ــت دارم         - ــخ دوســ ــوه ام را تلــ ــن قهــ ــي مــ ــت ولــ ــوب اســ ــوه خــ ــا قهــ ــكلات بــ  .شــ

 .كلســـــــــــــترولم بالاســـــــــــــت. مـــــــــــــن بـــــــــــــدون شـــــــــــــير -

 .مــــــــــــــــــــــــن هــــــــــــــــــــــــم تلــــــــــــــــــــــــخ   -

ــخ  - ــي تلـــــــــــــــ ــياه . خيلـــــــــــــــ ــخ و ســـــــــــــــ  .تلـــــــــــــــ

گويد كـه در بـالاي كـوه     خلبان مي.  مي گذرند و زنگ بستن كمربندها به صدا در مي آيدبالاي كوه ها از

او و زنش براي تعطيلات بـه آلـپ مـي رونـد و     . كنند هاي آلپ هستند و منظره خوبي را مي توانند تماشا

بلـيط   ك ترسهميه دارند براي راه هاي دور و البته مي توانند براي راه هاي نزدي سالي يك بار بليط مجاني

دوم فقط شامل تخفيف مـي شـوند و    براي بار. مجاني بگيرند ولي بيشتر از يك بار براي راه دور نمي شود

چـرا كـه كـار همـه جـا      . هميشه از خانواده دور است نمي ارزد اين تخفيف ها به دشواري كار و رنج او كه

 ول كـه امـورات خـانواده نمـي    بعد آه مي كشد و مي گويد بدون پ. فقط يك جا هست هست ولي خانواده

ــذرد  .گــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

خلبان ساكت مي شود و چند لحظه بعد صداي زنگ بستن كمربنـدها و آمـاده        . حالا در ميان ابرها هستند    

 .شـــــــــــدن بـــــــــــراي فـــــــــــرود بـــــــــــه صـــــــــــدا در مـــــــــــي آيـــــــــــد
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موهايشـان هنـوز    زن ها بوي دريا مـي دهنـد و  . جديد كه سوار مي شوند همه از دريا آمده اند مسافرهاي

يكـي از زن هـا   . هايشـان مـي نشـينند    با سرو صدا وارد مي شـوند و روي صـندلي  .  داردخيس است و نم

زن . بزرگ آفتابي دارد كه مثل دو نعلبكي صورتش را پر كـرده  زن ديگر عينك. گوشواره هاي بزرگي دارد

ــد    ديگــر دســتبندي ــايي آن را احاطــه كــرده ان ــزرگ دري ــي ب ــنج صــدف خيل ــا پ ــار ي   .دارد كــه چه

امـروز را يـك    غـذاي . گوشت ندارد و ويـژه گياهخوارهاسـت  . غذاها گياهي است. ا مي آورندغذ مهماندارها

شير غني شده مي دهنـد كـه مالـك     همراه آن يك ليوان. شركت سازنده غذاهاي گياهي هديه داده است

ي مهماندارها با پـارچ هـا  . توانند چند ليوان شير بخورند مسافرها مي. يك دامداري بزرگ هديه كرده است

ــان   ــازه در ميــــ ــير تــــ ــد     شــــ ــي كننــــ ــر مــــ ــا را پــــ ــوان هــــ ــا ليــــ  .راهروهــــ

كند و مي گويد كه در اين ارتفاع شيشه جلو هواپيما يـخ زده و   خلبان براي مسافرها سفر خوشي آرزو مي

ــي   ــته م ــم بس ــامپيوتر         او چش ــك ك ــه كم ــه ب ــد البت ــي كن ــافه م ــدد واض ــي خن ــد م ــد و بع  .ران

 :ا زانــو بـالا مـي زنــد و بـا اوقـات تلخــي مـي گويــد     زن هـا مـي خندنــد و يكـي از آن هـا شــلوارش را ت ـ    

ــتم    - ــفيد هســـــــــــــــ ــوز ســـــــــــــــ ــن هنـــــــــــــــ  .مـــــــــــــــ

 :زن هـــــــــــــا هـــــــــــــر كـــــــــــــدام چيـــــــــــــزي مـــــــــــــي گوينـــــــــــــد

 .نــــــــــــــــــه خيلــــــــــــــــــي برنــــــــــــــــــزه شــــــــــــــــــدي -

ــادي  - ــي زيـــــــــــ ــي كمـــــــــــ ــدي . حتـــــــــــ ــياه شـــــــــــ  .ســـــــــــ

 ."مثــــل ماســــت يــــا مثــــل شــــير . نــــه بــــاز خيلــــي ســــفيد هســــتم ": زن مــــي گويــــد

ــد    ــي گوينـــــ ــر مـــــ ــاي ديگـــــ ــوبي ":زن هـــــ ــه خـــــ ــوبي .  نـــــ ــي خـــــ  ."خيلـــــ

ــدي - ــكلاتي شــــــــــــــــــــــــــــــ  .شــــــــــــــــــــــــــــــ

ــته  - ــان برشـــــــــــــــ ــل نـــــــــــــــ ــوه اي مثـــــــــــــــ  .قهـــــــــــــــ

مادرم مي گويد قديمي هـا سـفيدها را دوسـت    . خيلي سفيد.  ولي من هميشه سفيد هستم":زن مي گويد 

ــه  ــالا نــــــــــــــــــــــــــــ ــتند حــــــــــــــــــــــــــــ  ."داشــــــــــــــــــــــــــــ

 :زن ديگــر پاهــاي مــردي را كــه شــلوار كوتــاه پوشــيده بــه او نشــان مــي دهــد و مــي گويــد            

ــفيد اســــــــــت  - ــرد خيلــــــــــي ســــــــ ــو. آن مــــــــ ــفيدتر از تــــــــ  .ســــــــ

خوب شد . تيره تر هستم و البته من كمي از او. سفيدترين مرد دنيا. ي او آمريكايي است ول":مي گويد زن

ــن       ــفيدتر از مــ ــه ســ ــت كــ ــم آرام گرفــ ــالا دلــ ــدم حــ ــه او را ديــ ــت  كــ ــم هســ  ."هــ

او هسـتند او از كـرم سـفيدكننده     مرد آمريكايي دستي به پاهاي سفيدش كشيد و مودبانه گفـت اگـر بـا   

ــد  ــي كنـ ــتفاده مـ ــد . اسـ ــا خنديدنـ ــهزن هـ ــن كـ ــدند  و از ايـ ــحال شـ ــده خوشـ ــي شـ  .زن راضـ

چشم هايش را تنگ كرد و يك لحظه وا . شد و مرد را ديد به صداي خنده زن ها، زن از صندلي دورتر دولا

ــورد ــد و . خـــــ ــرده شـــــ ــبش فشـــــ ــت  قلـــــ ــالا رفـــــ ــبش بـــــ ــربان قلـــــ  .ضـــــ

. ا موهاي بورسفيد ب. قد بلند و هيكلدار. هاي فراخ چهارشانه با سينه. اين همان مردي بود كه مي خواست

 كيف دستي قهوه اي با. پيراهن بيرون زده بود و عينك مطالعه آويزان از گردن عينكي آفتابي كه از جيب

قرمز و آبـي تـا زيـر     يك كفش اسپورت خيلي بزرگ با جوراب هاي سفيد و حلقه هاي. دسته بلند كنار پا

 او را در نظر آورد پشت ميز كـار، پشـت   .دنيا  سفيدترين مرد– چهارشانه – زيبا – جسور –ورزشكار . زانو

در زمين ورزش، در حال رانندگي، در حال سوت زدن، در حال تدريس،  ميز سمينار، پشت نيمكت مدرسه،

داشـت و در حـالي    حالا سيگار خاموشي گوشه لب. انعام دادن، در رختخواب، در حمام، زير دوش در حال
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رديـف دنـدان هـاي مـرد     .به دندان مي برد مي گرفت و گاهكه روزنامه مي خواند گاهي سيگار را به دست 

 .دنـدان هـاي سـفيد و درشـت و يـك دسـت      .ديـده مـي شـدند    همان طـور كـه سـيگار را گرفتـه بودنـد     

مرد خودش . آمد و از مرد معذرت خواست و روي صندلي خالي كنار او نشست زن از جايش بلند شد، جلو

ــع ــدي زد  را جمــ ــرد و لبخنــ ــو ر كــ ــت. و جــ ــايي  ": زن گفــ ــاي زيبــ ــدان هــ ــه دنــ  ."چــ

نگاه كرد  مرد با ترديد آن را گرفت و بعد به لبخند زن. سيب سرخ در آورد و به مرد داد زن از كيفش يك

سفيدي از محـل گـاززدگي سـيب سـر      كرم. چشمش به روزنامه بود. و سيب را به شلوارش ماليد و گاز زد

سيب آبدار بود و . ولع مابقي سيب را گاز زد و خوردكند با  مرد بي آن كه سرش را از روزنامه بلند. درآورد

سـفيدش را   مرد با تشكر خنديد و دندان هـاي . زن خم شد تا چيزي بگويد. پوشانده بود دور دهان مرد را

و در انتهاي دندان . سرخ بود، سرخ سرخ زن حلق او را مي ديد كه. زن خنديد و مرد باز خنديد. نشان داد 

لب هاي سرخ خيلي سرخ و . مي ديد كه به نقره اي مي زدند دان سربي پر شدههاي سفيدش دو رديف دن

زن  .پشمالو كه مي توانست دست هاي زن را در خود پنهان كند و بفشارد و خرد كنـد  دست هاي بزرگ و

همه چيزهاي بد جهان، باز  حتي اگر مرد گوشتخوار بود و الكلي و سيگاري و. فكر كرد چه زوج خوشبختي

 .وانســــــــــت او را ببخشــــــــــد و بــــــــــا او خوشــــــــــبخت باشــــــــــدزن مــــــــــي ت

در چند . شنا مي كرد. بود اهل كوه. هفته اي سه روز هم خام خوار بود. يوگا كار مي كرد. گياهخوار بود زن

كودكان سرطاني، زنان سرپرست خانواده، ايدز، اعتيـاد،   كودكان بي سرپرست،. موسسه كار مجاني مي كرد

از  س هاي جين، موهاي كوتاه ، يقه مردانه و شلوار جين كهنه و يك كيف پـر با لبا زن واخورده بود. فحشا

 انگليسـي بلـد   ":پرسـيد  مرد سرش را بلنـد كـرد و مودبانـه   . مي خواست سر صحبت را باز كند. يادداشت

ــتيد؟  "هســــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .بلــــــــــــــــــــــه، انگليســــــــــــــــــــــي ســــــــــــــــــــــگي    -

 ":پرسـيد   مـي زنـد،  نگاه كرد و زن همان طور خيره به سفيدي پوست مرد كه به شيري مرد سرتاپايش را

ــالي دارد؟     ــه حــــــ ــودن چــــــ ــا بــــــ ــرد دنيــــــ ــفيدترين مــــــ ــيد، ســــــ  "ببخشــــــ

اش را بخوانـد   مرد مودبانه خنديد و تشكر كرد و قبل از آن كه باز روزنامه. زن تكرار كرد .مرد متوجه نشد

 .سـفيد كننـده اسـتفاده مـي كنـد      به پاهاي سفيدش دست كشيد و گفت البته كه براي پاهـايش از كـرم  

 1383بهمن 
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